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نظم اجتماعی در گرو رفتار جمعی
چهـار موضـوع وجـود دارد کـه تنهـا بـا 

رفتـار جمعی قابـل تحقق اسـت و نه فردی. 
الـف( یکـی از آنهـا »آرمان‌هـا و اهـداف ملـی« 

اسـت. از آنجـا کـه آرمان‌هـای ملی و اهـداف ملی ما 
همـان اهـداف امت اسالمی اسـت و بالاتـر از آن، همان 

آرمان‌هـای فطـری بشـری اسـت و با آنهـا تطابق کامـل دارد، 
می‌گوییـم تحقـق اهـداف امـت اسالمی و یـا آرمان‌هـای نـدای 

بشـری منـوط بـه تحقـق رفتـار جمعـی اسـت یعنی بـه هـر میزانی که 
رفتـار جمعـی صـورت نپذیـرد، بـه همـان میـزان نیـز ایـن آرمان‌هـا محقق 

نمی‌شـوند و یـا تحقـق آنهـا بـا موانـع روبرو می‌شـود دشـوار اسـت. 
ب( موضـوع دوم، حفـظ و تحقـق »قـدرت ملـی« اسـت. مـا باید قـدرت ملی 
خـود را حفـظ و تقویـت کنیـم و آن را رشـد دهیـم. این امـر، نیازمند بـه رفتار 

جمعی اسـت.
ج( موضـوع سـوم »امنیـت ملی« اسـت که حفـظ و تقویت آن منـوط به رفتار 
جمعـی اسـت. اگـر همـه انسـان‌ها بـه صـورت سـالم در جامعـه زندگـی کنند 
امـا فقـط یـک نفـر اقـدام بـه دزدی کند بـه همین انـدازه همـه افـراد جامعه 

اشاره: 
انســان‌ها در زندگــی اهدافــی دارنــد کــه این 
اهــداف، بــه دو صــورت قابــل تحقــق اســت. 
ــل  ــردی قاب ــار ف ــا رفت ــداف ب ــی از اه برخ
تحقــق اســت، برخــی دیگــر از اهــداف، نیــاز 

بــه رفتــار جمعــی دارد. 
ــی  ــم بدن ــن مي‌خواه ــال م ــوان مث ــه عن ب
ســالم داشــته باشــم. بــرای تأمیــن ســامت 
ــن  ــر م ــم و اگ ــد ورزش کن ــمانی، بای جس
ورزش کنــم و دیگــران ورزش نکننــد، ورزش 
نکــردن اجتمــاع، تأثیــری در ســامتی مــن 

ــدارد.  ن
امــا گاهــی اوقــات اهدافــی را دنبــال می‌کنم 
کــه تحققــش نیازمنــد رفتــار جمعــی اســت 
ــگام  ــي، هن ــگام رانندگ ــم در هن ــد نظ مانن

ــد  ــت کنن ــم را رعای ــد نظ ــه بای ــی هم رانندگ
وگرنــه منجــر بــه ترافیکــی مي‌شــود. تحقــق ایــن 

نظــم تنهــا از طریــق رفتــار جمعــی محقــق می‌شــود 
ــت  ــی را رعای ــی و رانندگ ــن راهنمای ــی قوانی ــر برخ و اگ

نکننــد، نظــم بــه هــم می‌ریــزد، جامعــه دچــار هــرج و مــرج 
می‌شــود و همــه حتــی کســانی کــه نظــم را رعایــت می‌کننــد، 

ــوند. ــکل می‌ش ــار مش دچ
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ناامنـی می‌کنند.  احسـاس 
د( موضـوع چهـارم، منافـع ملی اسـت کـه تحقق آن نیـز منوط به 

رفتـار فردی و جمعی اسـت. 
از آنجـا کـه همـه ایـن عناصـر در جامعـه مـا تحـت عنـوان »امت 
اسلامی« قـرار می‌گیرنـد، بنابراین امنیـت، اهداف، منافـع و قدرت 
ملـی، در همـان چارچـوب امـت اسلامی تعریـف می‌شـود؛ یعنـی 
منافـع مـن همـان منافـع امـت اسلامی اسـت و اگـر منافـع امت 
اسلامی بـه هـر انـدازه تأمین نشـود، بـه همان انـدازه منافـع ملی 

مـا نیز محقـق نمی‌شـود.
نکتـه دیگـر آنکـه هـر موضـوع کـه چنیـن اهمیتی داشـته باشـد و 
تحقـق آن منـوط بـه رفتـار جمعـی باشـد، »مسـئولیت اجتماعـی« 
مـی‌آورد یعنـی همـه آحاد مـردم مسـئولیت دارنـد. نمی‌تـوان گفت 
دولـت مسـئولیت دارد و بـه مـن ربطـی نـدارد بلکه تک تـک افراد 
جامعـه در مسـیر تحقـق آن دارای مسـئولیت‌اند. پس رفتـار خود را 
بایـد بـه گونـه‌ای تنظیـم کنند کـه منجر بـه تقویت اهـداف ملی یا 
امنیـت ملـی و... شـود. از همیـن‌رو گفتـه می‌شـود ما در ایـن موارد 

دارای مسـئولیت اجتماعی هسـتیم.
بنابرایـن بایـد همـگان بـه ایـن مسـئولیت عمـل کننـد تـا بـه آن 
اهـداف و آرمان‌هـا برسـند و اگر این احسـاس مسـئولیت، در جامعه 
شـکل‌گیری نشـود، جامعـه دچـار معضلات و مشـکلات عدیده‌ای 

شـده و دچـار از هـم پاشـیدگی اجتماعی می‌شـود.

رفتار جمعی در قبال انتخابات
جایـگاه انتخابـات در انقلاب اسلامی دقیقا همین اسـت که منجر 
بـه تحقـق اهـداف و منافـع و قـدرت و امنیـت ملـی می‌شـود. البته 
اگـر در جایـی انتخاباتـی منجـر بـه از دسـت رفتـن ایـن عناصـر 

چهارگانـه شـود، نبایـد شـرکت کرد. 
و اگـر بعکـس حضـور در انتخابـات منجـر بـه تقویـت و حفـظ عناصر 
فـوق شـود، شـرکت در انتخابات هم واجب سیاسـی اسـت و هم واجب 
شـرعی. به همیـن دلیل مقام معظـم رهبری می‌فرماینـد:‌ اگر جمهوری 

اسلامی را هـم قبـول نداریـد باز هـم در انتخابات شـرکت کنید.
اگـر کمـی دقـت کنیـم در می‌یابیـم امـروز ایـران اسلامی محـور 
مقاومـت در منطقـه، در مقابـل اسـتعمار و اسـتبداد و اشـغالگری 
اسـت. یقینـاً بـا تضعیـف ام‌القـرای مقاومـت،‌ محـور مقاومـت هـم 
دچـار ضعـف می‌شـود. پس ما نسـبت به محـور مقاومت نیـز دارای 
مسـئولیت اجتماعـی هسـتیم. یعنـی در برابـر رژیـم کودک‌کـش 

اشـغالگر قـدس مسـئولیت داریـم. 

اگـر ایـن رفتـار مـن منجـر بـه تضعیـف محـور مقاومـت و 
متعاقبـا امت اسلامی ‌شـود و دشـمن بتوانـد اهداف خـود را دنبال 
کنـد و بـه جنایات خـود و سـلطه‌گری ادامه دهد، مـن در مقابل آن 
خون‌هـای مظلومـی که بـر زمین ریخته می‌شـود دارای مسـئولیت 

اجتماعی هسـتم.
انجـام  ایـن دنیـا کاری  آیـت‌الله مصبـاح می‌فرمودنـد گاه مـا در 
می‌دهیـم، در آن دنیـا می‌بینیـم چقـدر عمـل صالح در نامـه اعمال 
مـا ثبـت شـده اسـت. مي‌پرسـيم اينهـا از کجـا آمـده؟ می‌گوینـد 
یـادت اسـت آن روز در انتخابـات چنیـن انتخابـی داشـتی؟ این کار 
تـو منجـر بـه تقویـت امـت اسلامی و محـور مقاومـت شـد، ایـن 
باعـث شـد رژیـم اشـغالگر قـدس نتوانـد بـه اهـداف خود برسـد و 
جـان بسـیاری افـراد حفظ شـده اسـت. به همیـن دلیل برای شـما 

چنیـن اعمـال صالحـی ثبت شـده اسـت. 
البتـه برعکـس ایـن امـر هـم ممکـن اسـت، شـاید کاری را انجـام 
بعـد  شـود،  ثبـت  جنایـت  کلـی  شـما،  اعمـال  نامـه  در  و  دهیـد 
می‌گوییـم مـن ایـن کارهـا را نکـرده‌ام، پاسـخ می‌دهند ایـن از آثار 
فلان رفتـار توسـت لـذا در مقابـل آن جنایت‌هـا شـریک هسـتی. 
امـا گفتـه  نداشـتم،  را  بگویـی مـن قصـد آن کار  ممکـن اسـت 
می‌شـود چـون وظیفـه و مسـئولیت خـود را انجـام نـداده‌ای، چنین 

عوارضـی داشـته اسـت.
امـروز مـردم آمریـکا باید شـبانه‌روز مقابل کاخ سـفید اعتراض کنند 
زیـرا دولـت آمریـکا بـه کودک‌کشـی کمک می‌کنـد. مـردم آمریکا 
در مقابـل ایـن وضعیت مسـئولیت دارنـد و نمی‌تواننـد بگویند اقدام 
دولـت بـه مـا ارتباطـی نـدارد. این همـان امر بـه معـروف و نهی از 

منکر اسـت کـه دارای مراتب و شـرایط مختلفی اسـت.
ایـن مسـئولیت اجتماعـی شـامل حـوزه مشـارکت سیاسـی هـم 
می‌شـود و مـا بایـد وظیفه خـود بدانیم کـه محور مقاومـت و جبهه 
حـق را تقویـت نماییـم. این مشـارکت در معیشـت و اقتصـاد جامعه 
و گاه در نسـل‌های بعـد اثرگـذار اسـت، بخاطر همين مـن در مقابل 

نسـل‌های بعـد هـم دارای مسـئولیت اجتماعی هسـتم. 
از ايـن رو گفتـه می‌شـود بـه حکـم عقـل و شـرع دارای مسـئولیت 
بـه  و  نباشـد  آخـرت  بـه  معتقـد  کسـی  اگـر  حتـی  هسـتیم. 
مسـئولیت‌های اجتماعـی خود عمـل نکنـد، در دادگاه وجدان فردی 
خـود و تاریـخ محکـوم اسـت. همانگونه کـه در نظـم ترافیکی نمی 
تـوان بـه دلخواه رفتـار کـرد، در دیگر مسـائل اجتماعـی نیز همین 
گونـه اسـت. من باید بـه آثار و پیامدهـای و تبعات رفتـار خود دقت 
و توجـه داشـته باشـم و امتـداد اجتماعـی آن را مـد نظـر داشـته 
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باشـم. انسـان عاقـل و به خصوص متشـرع 
بـه ایـن مسـئولیت‌ها توجـه دارد.

عدم تعهد به مسـئولیت اجتماعـی مصادیق متعددی 
دارد کـه می‌تـوان از آنهـا به‌عنوان تجـارب تاریخی 
یـاد کـرد. به‌طـور مثال یکـی از آنها فتنه 88 اسـت. 
در فتنـه 88 رفتـار عـده‌ای باعث طمع دشـمن شـد 
و آسـیب‌هایی به کشـور وارد شـد که عواقبـی مانند 
تحریـم دارویی کشـور بـه دنبال داشـت و باید گفت 
همـه فتنه‌گـران در مقابـل همه بیمـاران پروانه‌ای و 
دردهـا و رنج‌هایـی کـه متوجـه آنان شـد شـریکند. 
اگـر هـم بـه قیامـت اعتقـاد ندارند، بـا اندکـی تأمل 
در دادگاه وجـدان خـود و تاریـخ و نسـل‌های آینـده 
محکوم‌انـد. بـه هـر میزانی کـه نظام اسـتکباری به 
دلیـل فتنـه طمـع کرد و بـه امنیت کشـور ضربه زد، 
آن ضربه‌زدن‌هـا  در  فتنه‌گـران  میـزان  همـان  بـه 

شـریک هستند.

امر به معروف، مبنای مسؤلیت اجتماعی
ایـن مسـئولیت اجتماعـی همانگونـه که اشـاره شـد، 
مرتبـه‌ای از امـر بـه معـروف و نهـی از منکر اسـت. و 
اصـولا ایـن دو فریضـه مهـم، مبنـای مردم‌سـالاری 
دینـی اسـت. اگـر قـرار اسـت منکـری شـکل گیری 
شـود، همـه مـردم وظیفـه دارنـد در مقابـل آن منکـر 
بایسـتند و مسـأله ای شـخصی محسـوب نمی‌شـود. 
منکـر یعنـی هـر آنچـه برخلاف مصلحت دنیـوی و 
اخـروی بشـر اسـت. هـر منکـری انجـام شـود چـون 
مصلحـت بشـری در خطـر اسـت، همـه جامعـه اعـم 
از دولـت و غیـر آن، در مقابـل آن مسـئول هسـتند. 
امـر بـه معـروف یعنی بـه کارگرفتـن همـه توان‌ها در 
راسـتای تحقـق مصالح بشـر. حال می‌گوییم شـما که 
تـوان علمـی بـرای تأمیـن مصالح بشـر داری، چـرا از 
ایـن تـوان خـود اسـتفاده نمی‌کنـی؟ ایـن اصـل پایه 
مردم‌سـالاری دینـی اسـت و رأی دادن خـود نوعـی 
امـر به معـروف و نهـی از منکر اسـت. وقتـی بخواهد 
ایـن دو فریضـه در سـطح جامعه شـکل گیری شـود، 
نیازمنـد سـاختار متناسـب بـا شـرایط زمانـی و مکانی 
اسـت. گاه می‌خواهیـم یـک روسـتا را اداره کنیم و گاه 

می‌خواهیـم یک منطقـه و شـهر را اداره کنیم 
و گاه می‌خواهیـم یـک کشـور و یـا یـک منطقـه و 
یـا جهان را اداره کنیم. باید سـاختارها متناسـب باشـد.
امـر بـه معروف و نهـی از منکر مسـئولیتی اجتماعی 
اسـت و کسـی حق نـدارد بـر خلاف مصلحت بشـر 

انجـام دهد. اقدامی 
حـال مـا اگـر بخواهیـم در داخل کشـور سـاختاری 

ایجـاد کنیـم می‌توانـد اینگونـه باشـد:
قانونگـذاری در جهـت  از وظایـف مجلـس،  یکـی 
تأمیـن مصالـح و دفـع مفاسـد اسـت که همـان امر 

بـه معـروف و نهـی از منکـر محسـوب می‌شـود.
از وظایـف دیگـر مجلـس، نظـارت اسـت. اگر کسـی 
داشـته  را  مجلـس  رأی  بایـد  شـود،  وزیـر  بخواهـد 
باشـد. یعنی مـا افـراد جامعـه در انتخابـات مجلس به 
انسـان‌های شایسـته‌ای رأی می‌دهیـم بـرای چنیـن 
نظارتـی تـا انسـان‌های ناشاسـیت کرسـی‌های قدرت 
را بـه دسـت نگیرنـد و مجلـس می‌توانـد با عـدم رأی 
اعتمـاد و سـوال و اسـتیضاح قـرار گیـرد. انتخابـات 
ریاسـت جمهوری و شـورای خبرگان نیـز همین گونه 
اسـت. بنابرایـن انتخابـات نـه تنهـا حـق، بلکـه یـک 
وظیفـه و مسـئولیت اجتماعـی اسـت و دارای آثـاری 

ست. ا
مَسْـئُولوُنَ«)24  إنِهَُّـمْ  »وَقِفُوهُـمْ  می‌فرمایـد:  قـرآن 
صافـات( این پاسـخگو بودن نسـبت به فـرد، خانواده، 
جامعه اسـت و اگـر من امنیت جامعه را بـا عدم اجرای 
قوانیـن راهنمایی و رانندگی بر هـم بزنم، امنیت روانی 
جامعـه را برهـم زده‌ام. مثـل پـارک یـک ماشـین در 
محـل نامناسـب از طرف مـن، منجر به ناامنـی روانی 
صاحـب خانـه می‌شـود و اگـر صاحب‌خانـه پزشـکی 
باشـد کـه باید سـریع بـه اتاق عمل برسـد تـا جانی را 
نجـات دهـد و بدلیل این مشـکل روانی کـه من برای 
او بوجـود آورده‌ام، نتوانـد کار خـود را به درسـتی انجام 
دهـد، مـن در برابـر همـه ایـن آثـار و عـوارض دارای 
مسـئولیت هسـتم. این همان چیزی اسـت که علامه 
مصبـاح می‌فرمایند در روز قیامت وقتـی پرونده اعمال 
را بـاز می‌کننـد، فـرد می‌بینـد چقـدر عـذاب و پاداش 

برایش ثبت شـده اسـت!

یکی از وظایف مجلس، 
قانونگذاری در جهت تأمین 

مصالح و دفع مفاسد است که 
همان امر به معروف و نهی از 

منکر محسوب می‌شود.
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